
 گروه ادبیات و اندیشه|   «جهان 
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يكى از بحرانى ترين دوران خود را 
در زمينه روابط عاطفى ســپرى 
مى كند. اين وضعيت جنبه جهانى 
دارد و يكــى از جلوه هاى جهانى 
شدن اســت. امروزه بسيارى از 
روشنفكران در سراسر جهان به 
چرايى اين وضعيت و چگونگى اصلاح آن 
مى انديشند»؛ سخن نخست يا به عبارتى 
پيشگفتار كتاب «اسطوره كاوى عشق در 
فرهنگ ايرانى» اين گونه آغاز مى شــود. 
دكتر بهمن نامور مطلق، نويسنده اين اثر 
پرحجم (بيش از 600 صفحه) و عضو هيئت 
علمى دانشگاه شهيد بهشتى، در ادامه ياد 
كردن از اين بحران جهانى عواطف، يادآور 
مى شود كه قصه هاى عاشقانه توان تقويت 
روابط انســانى و عاطفى را دارند و از سوى 

ديگر به جايگاه و ظرفيت 
ادبيات فارســى در اين 
زمينــه اشــاره مى كند: 
«ادب فارسى كه يكى از 
غنى ترين ادبيات جهانى 
محسوب مى شود، هنوز از 
توان لازم بــراى ايفاى 
چنين نقشــى برخوردار 
اســت. اگــر اشــعار و 
داســتان هاى فارسى به 
طور جدى مورد تأمل و 

توجه قرار گيرند، مى توانند تجربيات جامعه 
ايرانى را به نســل امروز منتقــل كنند. به 
عبارت ديگر، ادبيات و شعر فارسى نه فقط 
بهتريــن گــزارش از وضعيــت و حــال 
ايرانى هاســت، بلكه در دل خــود پندها و 
آموزه هاى بســيارى را نيز نهفته است كه 
برخى از آن ها هنوز مؤثر و كارآمدند و اين 
كتاب نيز برپايه چنين نگرشى طراحى شد 
و شكل گرفت.» مؤلف «اسطوره كاوى عشق 
در فرهنگ ايرانى» از كوشــش خود براى 
بازتاب بخشــى مهم از تجربيــات روايى 
ادبيات فارســى در زمينه عشــق گفته و 
خاطرنشــان كرده اســت كه معيار اصلى 
انتخاب اسطوره هاى عشق در ادب فارسى 
نيازهاى كنونى جامعه بوده است: «منظور 
گــردآورى مجموعــه اى از روايت هــاى 
عاشقانه در فرهنگ ايرانى نبود، بلكه هدفى 
ضرورى تر وجود داشت و آن 
هم پرداختن بــه مصائب و 
مســائل روز بــا كمــك 
اســطوره هاى بومى بود.» 
پانته آ، بهرام، رابعه و بكتاش، 
شيخ صنعان و دختر ترسا، 
مولانا و شمس، شاملو و آيدا 
و ... عنوان هــاى برخــى از 
فصل هاى كتاب است. اين 
اثر را انتشارات سخن منتشر 

كرده است. 
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ســينماى جوانان ايران دفتر زن
مشهد، در گفت وگو با شهرآرا از 
تمديــد ثبت نــام در دوره 
يك ساله فيلم سازى اين انجمن 
خبر داد. پيش از اين 19مهرماه 
هم زمان با سراســر كشور در 
مشهد نيز آزمون ورودى دوره آموزشى 
يك ســاله برگزار شــد، اما به علت نبود 
تعداد زيادى از متقاضيان شــركت در 
آزمون و حضــور آن هــا در راهپيمايى 
اربعين حســينى، اين آزمون دوباره در 
سوم آبان ماه برگزار خواهد شد و به اين 
ترتيب علاقه مندان ديگرى كه به شركت 
در اين دوره آموزشــى مايل هســتند، 
مى توانند از اين فرصت استفاده كنند و 
براى ثبت نام به دفتر انجمن ســينماى 
جوانان ايران در مشهد واقع در مجتمع 

امام رضا(ع) مراجعه كنند.

  معتبرترین نظام آموزش فیلم ســازی

کشور 

بــه گفته ســيدوحيد سيد حســينى، 
ايــن تمديــد مهلــت ثبت نــام در 
اســت  داده  رخ  كشــور  سراســر 
علاقه منــدان  بــراى  فرصتــى  و 

بــه ســينما فراهــم خواهــد آورد.
ايــن دوره يك ســاله فيلم ســازى كه 
به نوعــى باســابقه ترين و معتبرترين 
نظام آموزش فيلم ســازى كشور است، 
از حضور اســتادان مجرب بومى و ملى 

بهره مى برد.
در ايــن مــدت يك ســاله، هنرجويان 
نــى،  كارگردا عكاســى،  هنرهــاى 
فيلم نامه نويســى، تدوين، صدابردارى 
و تصويربــردارى را فراخواهند گرفت و 
علاوه بر ايــن در كارگاه هــاى «ايده تا 
فيلم نامه»، «تجربه اول» و «آشــنايى 
با ســينما» حضــور خواهنــد يافت. 
همچنين شركت كننده ها در اين دوره 
فيلم ســازى 2فيلم (انفرادى و گروهى) 
توليد خواهنــد كرد كه بر اســاس آن 
فيلم ها به ايشان گواهى نامه معتبر اعطا 

مى شود.
هزينه شــركت در اين دوره 2ميليون و 
500هزار تومان مى باشــد كه به صورت 

اقساطى هم قابل پرداخت است.
جــواد عليــزاده ، محســن طيبــى، 
احمدشادكامى، على عظيم زاده طهرانى، 
مهــدى رضايــى، امير حاج عباســى و 
جمشــيد مجددى ازجمله استادان اين 

دوره هستند.  
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فرنوش فرشچی | شهرآرا

نمايشــگاه آثار هنرجويــان آكادمى  نقاشــى خط 
خراســانى با عنوان «كارنامــه»، در نگارخانه رضوان 
افتتاح شده اســت.  اين نمايشــگاه تا پنجشــنبه 
25مهر، هــر روز صبح از ســاعت9 تــا 12 و عصر از 
ســاعت16 تا 21 پذيــراى بازديدكنندگان اســت. 
نگارخانه رضوان در خيابان كوهســنگى17، شماره16 

قرار دارد.

نمایشگاه 
نقاشی خط
«کارنامه »
در رضوان

یک سال با فیلم سازی
فرصت ثبت نام در دوره یک ساله آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران 

تمدید شد
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و منتقد 

ادبی: 
اولین جایی 

که منتقد 
می تواند 

مطرح شود، 
مجلات 

است. وقتی 
مجله ادبی 

نداشته 
باشیم یا 
چندان 

نقدی در 
آن نباشد تا 

منتقد بتواند 
با مخاطب 
خود ارتباط 

برقرار 
کند، نقد 

نمی تواند 
چندان 

پیشرفت 
کند.

هم پرداختن بــه مصائب و 
مســائل روز بــا كمــك 
اســطوره هاى بومى بود.» 
پانته آ، بهرام، رابعه و بكتاش، 
شيخ صنعان و دختر ترسا، 
مولانا و شمس، شاملو و آيدا 
و ... عنوان هــاى برخــى از 
فصل هاى كتاب است. اين 
اثر را انتشارات سخن منتشر 

كرده است. 
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بلند «اســرار درياچه» كه زن
اولين بــار در دوازدهميــن 
جشنواره «سينماحقيقت» 
به نمايش درآمد و موفق شد 
در ايــن رويداد ســينمايى 
جوايز بهترين فيلم بردارى، 
بهترين تحقيــق و پژوهش و تنديس 
«هنروتجربه» را از آن خود كند، اين 
روزها در گروه هنروتجربه روى پرده 
سينماهاى كشور رفته و توانسته است 
مخاطبان مختلفى را بــا خود همراه 
كنــد. ايــن مســتند بــا رويكــرد 
علمى پژوهشــى به معرفــى منطقه 
باستانى تخت ســليمان و درياچه اى 
پررمزوراز در استان آذربايجان غربى 
مى پــردازد؛ درياچــه اى عميــق با 
داستان ها و افسانه هاى بسيار درباره 
گنج هاى سلسله هاى مختلف تاريخى 
كه به خاطر ســمى بــودن آب آن و 
قرارگيــرى در ارتفــاع، تاكنــون 
دســت نيافتنى بــوده و هيچ كس به 
اعمــاق آن نرســيده  اســت. گروه 
ســازندگان اين مســتند به رهبرى 
آرمين ايثاريان، با انتخاب اين موضوع 
براى فيلم خود ضمن آنكه توانسته اند 
فيلمى هم رده با مســتندهاى شبكه 
نشنال جئوگرافيك بسازند، با همراهى 
چند دانشگاه معتبر ايران به اكتشافات 
جديدى دست يافته  و همچنين براى 
اولين بــار عمق درياچه را مشــاهده 
كرده اند. همين موضوع نيز باعث شده 
اســت ايــن فيلــم علاوه بــر جذب 
مخاطبانى كه درباره ايــن منطقه و 
داســتان هايش كنجكاو هســتند، 
بسيارى از علاقه مندان به بحث هاى 
علمى و پژوهشى و باستان شناسى را 
نيز با خود همراه كنــد. اين فيلم در 
پرديس سينمايى هويزه درحال اكران 
است، از اين رو شنبه 20مهر در ادامه 
نشست هاى نقد و بررسى هفتگى اين 
پرديس سينمايى، نشستى با حضور 
آرميــن ايثاريــان، كارگــردان و 
تهيه كننده اســرار درياچه، در سالن 
شماره7 سينما برگزار و درباره مراحل 
ساخت فيلم صحبت شد. در پايان اين 
در  فيلــم  كارگــردان  نشســت، 
گفت وگــوى اختصاصى با شــهرآرا، 
جزئيات بيشــترى را از ساخت فيلم 

بازگو كرد.

 خطر ورود به دریاچه

«اسرار درياچه» ششمين مستندى 
اســت كه دربــاره منطقــه تاريخى 
تخت سليمان ســاخته شده  است اما 
اين مستند با پنج فيلم ديگر متفاوت 
است. به گفته ايثاريان، در پنج مستند 
قبلى، تنها به جنبه هاى مردم شناسى 
و اســطوره اى منطقــه و همچنين 
معرفى منطقه باستانى تخت سليمان 
پرداخته شده  است و هيچ كدام از اين 
فيلم ها، رويكرد پژوهشى و علمى براى 
اكتشاف اعماق درياچه تخت سليمان 
نداشــته اند؛ موضوعى كه فيلم اسرار 
درياچه براســاس آن طراحى شــده  

است.
اين كارگردان با اشــاره به مســموم 
بــودن آب درياچه به گاز آرســنيك 
و همچنين ســختى هاى ورود به آن 
توضيح داد: مــا در ابتدا با بررســى 
منطقه و نقشــه بردارى هاى مختلف، 
نقشه ســه بعدى درياچه را به دست 
آورديم. بعد از آن نيــز خطر ورود به 
آب را پذيرفتيــم و در چند مرحله تا 

عمق هاى مختلف غواصى كرديم. در 
اين بين، وقتى به عمق چهل ودومترى 
رســيديم، دو نفر از غواصانمان دچار 
حادثه شــدند و ما كــه ديديم پايين 
رفتن بيشتر در عمق درياچه، ممكن 
است به قيمت از دست دادن جانمان 
تمام شــود، يــك دســتگاه كوچك 
زيردريايــى از كانــادا خريديــم و از 
عمق 42متر تا تــراز 77متر را  با اين 

زيردريايى فيلم بردارى كرديم.
به گفته او، چندســال پيــش يك بار، 
يك نفر از متخصصان ميراث فرهنگى 
تا عمــق 12 تا 15متــرى درياچه را 
غواصى كرده  بود كه فيلم واضحى از 

همين عمق هم در دست نيست. 
ايثاريان مدعى اســت تمام اطلاعاتى 
كه امروز دربــاره درياچه  وجود دارد، 
نتيجه آن چيزى است كه آن ها كشف 
و به ســازمان ميراث فرهنگى اعلام 

كرده اند.

  هدف گذاری برای رســیدن به کف

دریاچه

ايثاريان درباره چگونگى شكل گيرى 
ايده ساخت فيلم اسرار درياچه توضيح 
داد: من ســال75 كه دانشجو بودم، 
دانشگاه، ما را به منطقه تخت سليمان 
برد. همان زمــان افســانه هايى كه 
بومى ها درباره اين منطقه مى گفتند 
و همچنين اينكه كســى تابه حال به 
پايين درياچه نرســيده  است، براى 
من جذاب بود. درواقــع همان زمان 
جرقه هاى ساخت اين فيلم در ذهنم 

ايجاد شد.
او در پاســخ به دليــل نپرداختن به 
وجوه ديگر منطقه تخت سليمان نيز 
گفت: ما 700دقيقه تصوير ضبط شده 
استفاده نشــده داريم كــه مى توانيم 
براســاس آن از منظرهاى مختلفى 
چون ميلِ پيدا كردن گنج در منطقه، 
نوع بافت جانورى و گياهى و همچنين 
رؤياها و افسانه هاى مردم بومى درباره 
تخت سليمان فيلم بسازيم اما در اين 
فيلم خاص، قصدمان فقط شناسايى 

درياچه بود.
به گفته اين كارگــردان، رويكرد فيلم 
از اول، رســيدن به كف درياچه بوده  
و هيچ زمان تغيير نكرده  است اما نوع 
روايت فيلم در طول اين سه سال بارها 
دســتخوش تغيير شــده  است:  «در 

نســخه اوليه ما قرار بود رضا كيانيان 
به صــورت راوى اول شــخص حضور 
داشته باشــد و تمام اتفاقات از نگاه او 
روايت شــود اما او به دلايلى از حضور 
در كار منصرف شد. بعد از آن با بهرام 
رادان صحبت كرديم تا در فيلم حضور 
يابد. او نيز زمانى كه متوجه شــد گاز 
آرسنيك در منطقه وجود دارد و شنا 
در درياچه سخت است، علاقه اش به 
حضور در فيلم را از دست داد. به اين 
ترتيب، روايت فيلــم كلا تغيير كرد. 
درواقع مختصات منطقه و سوژه باعث 
شد كار به ســمتى برود كه از صداى 
خود من به عنوان راوى اول شــخص 

استفاده شود.»

  لغو همکاری با نشــنال جئوگرافیک

به دلیل تحریم ها

يكى از موضوعات مطرح شده، پرهزينه 
بودن ســاخت اين فيلم و منابع مالى 
آن بود كه ايثاريان درباره آن توضيح 
داد: باتوجه به نظر مثبت آقاى سورنا 
ســتارى، معــاون علمى وفنــاورى 
رئيس جمهور، به پروپــوزال اين كار، 

هماهنگى هايــى با 
اين معاونت صورت 
گرفــت و وامــى به 
ســاخت فيلم اسرار 
درياچــه اختصاص 
داده شد اما اين وام 
فقط براى بخشــى 
از هزينه هــاى فيلم 

كافى بود و من مجبور شــدم از ميانه 
راه، باقــى هزينه هــا ازجملــه تهيه 

زيردريايى را خودم تقبل كنم.
به گفتــه ايــن كارگردان، براســاس 
توافق هاى اوليه صور ت گرفته با شبكه 
نشــنال جئوگرافيك، او اميدوار بوده 
اســت كه با فروش فيلم به اين شبكه 
بتواند هزينه هاى فيلم را برگرداند اما 
با تشــديد تحريم ها اين مسير بسته 
مى شود و شبكه نشنال جئوگرافيك 
نيز اعلام مى كند كــه نمى تواند فيلم 

را بخرد.
او همچنيــن ابراز اميــدوارى كرد با 
برداشته شــدن تحريم ها يا باز شدن 
مســيرى بــراى تبــادل محصولات 
فرهنگى، راهى براى فروش فيلم پيدا 
شود: «طبيعى اســت كه زنده ماندن 
يك فيلم، به برگشــت هزينه هاى آن 

بســتگى دارد. ما نيز اگر پيش بينى 
مى كرديم در فروش جهانى قرار است 
با اين مشكلات روبه رو شويم، مسير را 

به اين شكل طى نمى كرديم.»
اين كارگردان در ادامه به رايزنى هاى 
صورت گرفته براى نمايش اين اثر در 

صداوسيما اشاره كرد.

 طولانی شدن مسیر ساخت

ايثاريان براى ســاخت فيلم اســرار 
درياچه ســختى هاى بســيارى را به 
جان خريده  اســت. همين اتفاق نيز 
باعث شــده است او ســاخت فيلمى 
پرهزينه را در اين زمان، ديگر منطقى 
نداند:  «اگر همين گــروه توليد فيلم 
اســرار درياچه بــار ديگــر كنار هم 
جمع شــوند، نمى تواننــد فيلمى در 
اين ســبك بســازند؛ چون ديگر آن 
تــوان و انگيــزه را ندارنــد، بنابراين 
من بعيد مى دانم كه بــراى كارهاى 
آينده چنيــن پــروژه اى را انتخاب 
كنيم؛ چون در طول مراحل ســاخت 
اين مســتند، بارها بــا جانمان بازى 

كرديم.»
امــا هــــــمين 
سختى ها در طول 
ســه ســال ونيم 
ســاخت فيلــم، 
ايثاريان را از ادامه 
راه منصرف نكرده  
است: «من اصولا 
آدم سرسختى هستم؛ 
يعنى اگر كارى را شــروع كنم، تا آن 
را به پايان نرســانم، رهــا نمى كنم. 
همين روحيه هم باعث شد كه با همه 
سختى ها و گرفتارى هايى كه داشتيم، 
مســير را تا آخر ادامه دهيم؛ البته در 
اين بين، سه يا چهار نفر بودند كه نه 
به قهر بلكه به خاطر خستگى، گروه را 
ترك كردند؛ افرادى كه تعدادشــان 
نســبت به يك گروه هفتادنفره زياد 

نيست.»
براســاس گفته هاى كارگــردان، در 
برنامه ريزى اوليه قرار بوده است توليد 
فيلم در هشت تا نه ماه پايان يابد، اما 
با طولانى شدن پژوهش هاى علمى و 
نقشه بردارى و همچنين شرايط فصلى 
و زمستان هاى خيلى سخت منطقه، 
ســاخت فيلم بيش از سه سال طول 

كشيده  است.  

 سخت ترین چالش

ادامه صحبت هايمان با اين كارگردان 
را به نحوه تعادل برقــرار كردن ميان 
بخش علمــى و روايى فيلم اســرار 
درياچه اختصــاص داديم؛ موضوعى 
كه ايثاريان آن را سخت ترين چالش 
در ســاخت فيلم معرفى كرد: «اينكه 
ما بتوانيــم بين دانــش و جنبه هاى 
علمى بــا جنبه هــاى افســانه اى و 
اســطوره اى آشــتى برقرار كنيم تا 
مخاطــب بتوانــد با هــر دوى آن ها 
ارتباط بگيرد، سخت ترين چالش ما 
در ســاخت فيلم بود. ما بايد ازطرفى 
مراقــب مى بوديم كــه دريافت هاى 
علمى، اســطوره ها را تخريب نكند و 
از طرف ديگر جنبه هاى افســانه اى، 
باعث تخريب صلابت علمى كار نشود. 
اين خطرى بــود كه مــا پذيرفتيم. 
خوشــبختانه نتيجــه هــم گرفتيم 
و گروه هــاى مختلفــى از مخاطبان 
توانســتند با فيلــم ارتبــاط برقرار 

كنند.»
او دربــاره تاثير فيلم بر گردشــگرى 
منطقه نيز گفــت: فيلــم به صورت 
محــدود در چند ســينماى كشــور 
اكران شده  است، بنابراين نمى توانيم 
اثرش را بر روى گردشــگرى منطقه 
بررســى كنيم؛ البته جسته وگريخته 
بــراى نمايــش گســترده تر آن، 
گفت وگوهايــى شــده امــا هنــوز 
مكانيزمى براى اين كار درنظر گرفته 

نشده است. 
به گفتــه ايــن كارگــردان، نمايش 
گســترده تر فيلم بســتگى به ميزان 
همكارى افــراد در نهادهــاى علمى 
دارد كــه گويــا فعــلا دغدغــه اى 
ندارنــد  موضــوع  ايــن  بــراى 
و خبــرى از آن ها نيســت. ايثاريان 
كه بعد از فيلم اســرار درياچه، فيلم 
داســتانى «پيلــه آهنــى» را براى 
تلويزيون ســاخته اســت، در ادامه 
فعاليت هايش بازهم قرار اســت فيلم 
داســتانى ديگرى را جلوى دوربين 

ببرد.
او بر اين باور است كه فيلم هاى داستانى 
مسير ساده ترى را براى توليد و پخش 
طى مى كننــد، بنابراين ســاخت اين 
فيلم ها حداقل به عنوان زنگ تفريح تا 
انجام يك پروژه ســنگين ديگر، خوب 

است. 

رادمنش|   ادبيات هر دوره اى 

گو
ت و

گف

از فضاى سياسى و اجتماعى 
و جوّ روانى حاكم بر آن دوره 
تأثير گرفته است. آنچه ذهن 
توانمند شــاعران و اديبان 
بزرگ ايرانى را مى ســاخته 
است و مى ســازد، انعكاسى 
اســت از اوضاع زمانه اى كــه در آن 
زيســته اند يا مى زيند. بــراى نمونه، 
فردوســى را نياز زمانه و وضع موجود 
بود كه به نوشتن داستان هاى حماسى 
شــاهنامه برانگيخت. عــلاوه بر آن 
فردوسى دنباله كارى را كه دقيقى آغاز 
كرده بود، گرفت و به اتمام رساند و در 
نتيجه نيز آنچه فردوســى نگاشت بر 
زمانه خود و حتى روزگاران بعد از آن 

تأثير گذاشت.
تاريــخ ادبيــات كــه موضوعــى 
ميان رشــته اى اســت، بــه تاريخ و 
سرگذشــت ادبيات به ويــژه ادبيات 
مكتوب و تغييــرات و دگرگونى هاى 
ســبك ها و فنــون ادبــى در نقاط 
مختلــف جهــان در طــول تاريــخ 
مى پردازد. اين موضوع از دغدغه هاى 
دكتر محمد دهقانى است و با محوريت 
آن آثــار گوناگونى چــون مجموعه 
«تاريخ و ادبيات ايران» را نوشــته و 
منتشر كرده است. ناشــر در معرفى 
اين مجموعه مى نويســد: «مجموعه 
تاريــخ و ادبيات ايران براى كســانى 
نوشته شده است كه به تاريخ فرهنگى 
و ادبى ايران علاقه مندند و مى خواهند 
برگزيده اى از بهترين شــاهكارهاى 
ادبى ايران را همراه با شــرح و تفسير 
لازم به زبانى ســاده و روشن بخوانند 
و بدانند كه اين شــاهكارها در كدام 
فضاى تاريخى پديد آمــده و متقابلا 
چگونه بر آن تأثير نهاده اند.» «حديث 
خداوندى و بندگى» كه تحليل تاريخ 
بيهقى است، از ديگر آثار تأليفى مهم 
اين نويسنده اســت. محمد دهقانى 
دوره كارشناسى ارشــد ادبيات خود 
را در دانشگاه فردوسى مشهد و دوره 
دكترى در همين رشته را در دانشگاه 
تهران گذرانده است. او غير از 13 جلد 
«تاريخ و ادبيــات ايران»، بيش از 20 
عنوان كتاب ديگر در عرصه تأليف و 
ترجمه دارد كه از آن ميان مى توان به 
ترجمه آثارى از نيكوس كازانتزاكيس، 
نويسنده شهير زاده يونان، اشاره كرد.

پرديس كتاب مشهد، بعدازظهر شنبه 
اين هفته نشست ديدار و گفت وگويى 
با دكتر محمد دهقانى درباره مجموعه 
«تاريخ و ادبيات ايران» برگزار كرد كه 
در آن علاوه بر مجموعه يادشــده به 

چند كتاب ديگر او نيز پرداخته شد.

 فرنگی ها در فهم متون ما مشکل  دارند

دكتــر احمــد آفتابــى، مجــرى 
جلســه، صحبت هايش را بــا كتاب 
«تاريخ نگارى فارسى»، نوشته جولى 
اسكات ميثمى، شــروع كرد و گفت: 
نويسنده هم در مقدمه و هم در اثناى 
كتاب بارها مى گويد كه دغدغه مورخ 

پيشرو به جاى اينكه ثبت وقايع باشد، 
ارائه يــك روايت معنــادار از تاريخ و 
بيرون كشــيدن گزاره هاى فلسفى و 

كلامى از دل تاريخ است.
او از دكتر دهقانى خواســت در مورد 
ايــن موضوع و كتــاب «تاريخ نگارى 
فارســى»، توضيحاتى بدهد. مترجم 
كتاب نيز بيان كرد: اين كتاب را ناشر 
براى ترجمه پيشــنهاد كــرد. وقتى 
خواندم خيلى خوشم آمد و وقتى كه 
ترجمه مى كردم، متوجه شدم چقدر 
فرنگى ها در فهم متون ما دچار مشكل 
هستند. خانم جولى اسكات ميثمى، 
نويسنده كتاب، رئيس دايره المعارف 
عربى آكســفورد هم بود و براى من 
حيرت انگيز اســت كه گاهى در فهم 
ساده ترين متون فارسى و عربى دچار 
مشــكلات هولناكى مى شــوند و از 
بدخوانى هاى خودشان نتايج عجيب 
و غريبى مى گيرند. در اين كتاب شايد 
70 مورد اشتباه پيدا كردم. بعضى از 
اين اشــتباه ها در ترجمه خود به خود 
رفع مى شــد، براى اينكــه به متون 
اصلــى مراجعه مى كــردم و مثلا اگر 
اسمى اشتباه ضبط شــده بود آن را 
درســت مى كردم. ولى اشــتباه هاى 
مفهومى اى هم وجود داشــت كه من 
ناچار شــدم تذكر بدهم. بــه خاطر 
همين زيرنويس هــاى زيادى در اين 
كتاب مى بينيد. بااين همه نمى خواهم 
قدر كار خانم اسكات ميثمى را تنزل 
بدهم. مى خواهم بگويم فهم و دركش 
از متون ما نازل تر از آن چيزى است كه 
انتظار داريم. امــا آن چيزى كه باعث 
مى شود كتاب ايشان را ترجمه كنيم و 
بعد در دانشكده هاى تاريخ ما تدريس 
شــود، متدولوژى تحقيــق يا همان 
روش شناســى اســت. آن چيزى كه 

متأسفانه نداريم. 

  روش شناســی را نه سر کلاس، که از

ترجمه متون آموخته ام

پژوهش و ســر هم كردن مــواد و به 
نتيجه مشخص رسيدن گاهى يك كار 
مهندسى است كه ما متأسفانه اين را در 
دانشگاه هايمان چندان يادنمى گيريم. 
دهقانى در ادامه اين ســخن، گفت: 
اگــر از دانشــكده هاى مهندســى و 
پزشــكى ما اديب خــوب در مى آيد 
-مانند مرحوم دكتر قاســم غنى كه 
پزشــك بود- به خاطر اين است كه 
چون ســنت اين دانش ها را از غرب 
مى گيريــم، متدولــوژى اش را هم از 
آن ها مى گيريم و ازاين رو دانشجويان 
علوم فنى و پزشكى فكر منظمى پيدا 
مى كنند و بنابرايــن وقتى كه حتى 
متنى خارج از كار خودشــان را از سر 
علاقه مى خوانند متوجه مى شوند كه 
مثلا اين كار ارزشش در متدولوژى آن 
اســت، فارغ از موضوعش. اما ادبيات 
چون رشته اى بســيار بومى است، ما 
در آن به روش شناســى كمتر توجه 
مى كنيم و به دانشجويانمان هم كمتر 
ياد مى دهيم. آنچه هم من آموخته ام، 

اقــرار مى كنم نــه از حضور در ســر 
كلاس هاى ادبيات بلكه از راه ترجمه 

متون غربى آموخته ام.
او در توضيح روايــت معنادار از تاريخ 
كه در كتاب بر آن تأكيد شــده است، 
نيز يادآور شــد: ما نوعى مورخ داريم 
كه اين ها به معنى واقعــى كلمه و با 
آن تصــورى كه از اين كلمــه داريم، 
مورخ نيســتند. يعنى هدفشان بيان 
تاريخ نيست، چيزهاى ديگرى است 
كه براى رسيدن به آن از روايت هاى 
تاريخى استفاده مى كنند تا خواننده 
را قانع و به او اثبات كنند مدعياتشان 
درست است؛ از جمله مدعيات اخلاقى 
يا مدعيات دينى يا آنچه به تعبير امروز 
ايدئولوژى گويند؛ مثلا در تاريخ بيهقى 
از اين نمونه زياد داريم كه مى خواهد 
بگويد قدرتى كه با ستمگرى به دست 
مى آيد موجب اضمحلال ســلطنت 
يا حكومت مى شــود؛ وقتى مى رسد 
به اينجــا و مى خواهــد اثباتش كند 
برمكيان را مثال مى زند. نويسندگانى 
هم هســتند كه خود جريــان تاريخ 
برايشان مهم است و از علوم ديگر و هر 
چيز ديگرى اســتفاده مى كنند براى 
اينكه آن فلسفه تاريخى را كه در نظر 
دارند تقويت كنند و بــراى خواننده 

خودشان جا بيندازند.

 واژه هایی که معنایش دگرگون شد

يكى از مهم ترين آثــار دكتر محمد 
دهقانى، «حديث خداوندى و بندگى» 
است. او در تارنماى شخصى اش درباره 
اين كتاب نوشته اســت كه «حاصل 
20 ســال تأمل و مطالعه پيوسته در 
مورد تاريخ بيهقى است. گرچه روشن 
است كه در اين 20 سال، تنها بيهقى 
نمى خوانــدم اما مى خواهــم بگويم 
انديشه بيهقى براى من مسئله اى بود 
و در نهايت حاصل آن اين كتاب شد».
در بخشى ديگر از برنامه، مجرى به اين 
اثر پرداخت و در توضيح عنوان كتاب 
گفت: واژه «خداوند» در تاريخ بيهقى 
اشاره دارد به ســلطان مسعود و كلا 
به افرادى كه از شــأن و مرتبه بالايى 
در دســتگاه حكومتــى برخوردارند. 
بيهقى اگر بخواهد از ذات اقدس الهى 
سخن بگويد از واژه «خدا» يا «ايزد» 
يا «ا...» اســتفاده مى كند. وقتى هم 

كه از «بندگان» مى گويد، مقصودش 
تمام خدم و حشم و نيروهاى دربارى 

هستند.
نويسنده «حديث خداوندى و بندگى» 
نيز در توضيح اين اثر و عنوانش يادآور 
شــد: بيهقى وقتى مى گويد خداوند 
يا خداوند بزرگ منظورش يا خواجه 
است كه وزير است، يا مسعود غزنوى 
كه شاه است. بنده هم معنايى دارد غير 
از آنچه امروز از آن برداشت مى كنيم. 
براى همين سعى مى كنم پرهيز كنم 
از اينكه امروز كلمــه بنده را در مورد 
خودم به كار ببرم. در زمينه مذهبى، 
بنده يعنى بنده خــدا، اما بنده اى كه 
در نامه هاى ادارى مان مى نويســيم، 
ربطى به بنده خدا ندارد. اگر نامه هاى 
ادارى دوره قاجــار را ببينيــد كه در 
دوره پهلوى ادامه پيــدا مى كند و تا 
امروز مى رســد، متوجه مى شويد كه 
آنجا بنده يعنى بنده ســلطان، يعنى 
غلام و بهتر اســت ما اين كلمات را به 
كار نبريم. اسم كتاب را هم به همين 
خاطر گذاشته ام حديث خداوندى و 
بندگى كه دقيقا تأكيــد بر اين نكته 
اســت كه مفهــوم مذهبــى و دينى 
ندارد. ما بايــد اين مفاهيــم را جدا 
كنيم و نبايد اجــازه بدهيم در زبان 
فارســى از اين مفاهيم سوءاستفاده 
شــود. اين كتاب را نوشــته ام براى 
اينكه ريشــه هاى ايــن مفاهيم را در 
تاريخ بيهقى نشــان بدهــم و بگويم 
استفاده از آن ها چطور مى تواند ما را 

گمراه كند.

  بیهقی؛ آموزنده برای هر جامعه ای

دهقانى تاريخ بيهقى را اثرى دانست 
كه هر جامعه اى مى تواند از آن درس 
بگيرد، اثرى كه نويســنده اش براى 
ما روايت مى كند چگونه پادشاهى از 
اوج عزت به حضيــض ذلت مى افتد. 
به گفته او، هــر جامعه اى كه بخواهد 
ســاختار و ســامان خودش را حفظ 
بكند، مى تواند از آنچه بيهقى نوشته  
اســت درس بگيرد: ظاهر زندگى ما 
عوض مى شــود، فنــاورى مى آيد و 
خيلى چيزهــا را تغييــر مى دهد اما 
روان شناســى آدمى و روان شناسى 
اجتماعــى انســان و روان شناســى 
قدرت به آســانى تغييــر نمى كند، 

چون نهاد بشــر بــه راحتــى تغيير 
نمى كند. متونى مثل بيهقى مى تواند 
براى اســتفاده امروزى مــا هم مفيد 

باشد.

  قصدم روشــن کردن اذهان درباره

تاریخ و ادبیات بود

مجموعــه «تاريخ و ادبيــات ايران»، 
بخش ديگرى بود كه مجرى سراغ آن 
رفت و در توضيح آن گفت: فرم تاريخ 
و ادبيات ايران به اين صورت است كه 
نيمى از كتاب توضيحات نويســنده 
است راجع به آن شــخصيت ادبى و 
نيمه دوم درباره آثار آن شــخصيت 
اســت با تصحيح دكتر دهقانى. اين 
مجموعــه از عصر ســامانى، مواردى 
چون رودكى، شاهنامه ابومنصورى، 
تاريــخ بلعمــى، ترجمــه تفســير 
طبرى، كســايى مروزى و شاهنامه 
فردوســى و از عصر غزنوى، بيهقى، 
منوچهرى، ناصر خســرو، ابوريحان 
بيرونــى، بوعلــى ســينا و ... را در 

برمى گيرد.
مؤلف نيز در توضيح انگيزه اش براى 
دســت زدن به تأليف ايــن اثر گفت: 
ســال هاى طولانى در نظــرم بود كه 
چنين مجموعــه اى را تهيه كنم. در 
دوران دانشــجويى بــراى خواندن 
تاريخ ادبيات با توجه بــه منابعى كه 
بود، رنج غيرلازمــى را تحمل كرده 
بودم كه نمى خواســتم دانشجويان 
امروز اين رنج را بكشند. بنابراين سعى 
كــردم مجموعه كتابى بنويســم كه 
در آن نشــان بدهم علوم در دوره اى 
چطــور به هــم مربوط مى شــوند و 
چطور مثلا ابن سينا يا زكرياى رازى 
يا ابوريحان بيرونى ممكن اســت در 
ادامه هــم قرار بگيرنــد و تفاوت ها و 
شباهت هايشــان مشــخص شود و 
بدانيم چه ارتباطى بــا تاريخ ادبيات 
ما دارند. كتاب ها به گونه اى نوشــته 
شــده اســت كــه خواننــده ضمن 
مطالعــه آن هم با تاريخ ايران آشــنا 
شــود و هم متوجــه ارزش ادبى آثار 
موردبحث شــود. قصدم ايــن بوده 
است كه اذهان علاقه مندان را درباره 
تاريــخ و ادبيات و تناســبى كه بين 
متون ادبى و تاريخى ما برقرار اســت 

روشن كند. 

سفر به عمق ۴۲ متری یک دریاچه اسطوره ای
گفت وگو با آرمین ایثاریان کارگردان مستند «اسرار دریاچه» کاستن از 

رنج پژوهش 
کتاب «تاریخ و ادبیات ایران» 
دکتر محمد دهقانی در پردیس کتاب نقد و بررسی شد

پرویز 
فلاحی پور:

مردم 
باهوش 

هستند و 
سریالی را 
که خوب 

باشد، نگاه 
می کنند. 
به جرئت 
می توانم 
بگویم اگر 

یک سریال 
جذاب 
ایرانی 

روی آنتن 
تلویزیون 

برود، 
هیچ کس 

دوست 
ندارد 

ماهواره 
نگاه کند.

«به روی نی»، به روی صحنه
یک نمایش آیینی هرشب در تماشاخانه اشراق اجرا می شود

 هنــری| در آســتانه اربعيــن 

نه
خا

شا
ما

ت

حسينى، يك  نمايش آيينى در 
تماشاخانه اشــراق  با عنوان «به 
روى نى»، به طراحى و كارگردانى 
طاها موسوى، روى صحنه رفته 
اســت و پذيراى علاقه مندان به 
هنرهاى نمايشــى اســت.  اين 
نمايش نگاهى متفاوت از ربوده شدن سر 
مبــارك امام حســين(ع) بــه دســت 
خولى(رباينده سر امام حسين(ع)) است و 
در ادامه به محاكمه خولى توســط مختار 
مى پردازد. نمايشــنامه «بــه روى نى» را 
سيدمجيد ميرحسينى نوشته و اميرعلى 
كيفى، آن را بازنويسى كرده است و در آن 
بازيگرانى چون محمود كريمى، حســن 

لعل ثانى، مهلا فلاح، گلناز نصيرى، سامان 
كارگــر و كريم جشــنى به ايفــاى نقش 
مى پردازنــد. ايــن نمايــش هرشــب، 
ســاعت19:30 روى صحنــه مــى رود و 
علاقه مندان مى توانند بليت تماشاى آن را 
از ســايت مشهدگيشــه به مبلغ 20هزار 
تومــان تهيــه كننــد. ايــن نمايــش 
پنجاه دقيقه اى را رسول مجرد كاهانى تهيه 
كرده و در آن از حضــور هنروران هم بهره 
برده اســت و باتوجه به فضاى تاريخى كه 
دارد، از طراحى لبــاس خاصى برخوردار 
است. همچنين سه بازيگر خردسال در اين 
نمايش دركنار ســاير بازيگران و هنروران 
حضور دارند. تماشاخانه اشراق حدفاصل 

هاشميه20 و22 واقع شده است. 

محمدکاظم کاظمی| من بايد اين 
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نويســنده را «ارباب تشديدها» 
بنامم، كسى را كه در 15 صفحه 
مقاله، حــدود 300 تشــديد 
بى زبان را مصرف كرده اســت. 
اين هــا كلمه هاى تشــديددار 
مقاله اى اســت كه در دســت 
ويرايــش دارم (البتــه هر يــك به طور 
متوســط 6 بار در اين مقاله تكرار شده 
است): اخوّت، ادبيّات، اطّلاعات، امّا، اوّل، 
اهمّيّت، بچّه، تأمّل، تحرّك، تحوّل، تخيّل، 
تفكّر، توجّه، جزئيّــات، حبيبيّه، حتّى، 
ّـــى، خــاصّ، خصوصيّــت، دقّت،  حس
ذهنيّت، رقّاصه، سنّتى، سيّد، شخصيّت، 
علّت، علّــى، عمّه، فعّاليّــت، كلّ، كلّى، 
كميّت، متنوّع، متوسّط، مجسّم، محمّد، 
معرّفى، معلّم، مقدّمــه، مهمّ، موقعيّت، 
واقعيّت، وضعيّت. پرسش مهم: آيا ما ملزم 
به درج همه تشديدها در متن هستيم؟ به 
گمان من همان گونه كه در خط فارسى 
درج همه فتحه ها، كســره ها، ضمه ها، 
علامت هاى سكون و ديگر نشانه ها الزامى 
نيست، تشديد هم نبايد الزامى باشد. چرا 
ما «اهميت» را «اهمّيّت» بنويسيم، ولى 
«اهََمّيّت» ننويسيم؟ چرا «متوسّط» را 
«مُتَوَسّط» ننويسيم؟ در اين ميان تشديد 
بيچاره چه گناهى كرده است كه بايد در 
عيد و عزا قربانى شود، آن هم گاهى 2 بار 
پياپى در يك كلمه، مثل «اهمّيّت»؟ بله، 
مخاطبى كه اندكى ســواد داشته باشد، 
مى تواند اين كلمات را بدون زير و زبر هم 
بخواند. پس مى تواند بدون تشــديد هم 
بخواند. پس مى رســيم به يــك قانون 

طلايى:
تشديد نشانه اى از جنس فتحه و كسره و 
ضمه است و درج آن در متن فارسى ضرور 

نيست، مگر در مواقع ضرورت.
خوب. اينكه «از كرامات شــيخ ما» شد. 
مشكل همچنان باقى است. اين ضرورت 
چه زمانى است؟ اكنون عرض مى كنم. 

يعنى ما چند مقام ضرورت داريم.

  آنگاه که کلمه بدون تشــدید اشــتباه

خوانده می شود

ضرورت اول وقتى اســت كه كلمه بدون 
تشديد اشتباه خوانده شــود، به ويژه در 
مورد كلمــات غريب، مهجور و دشــوار 
مثل «طيّب»، «متنعّم» و «حيّز انتفاع». 
طبيعتا در اينجا شــناخت مخاطب هم 
مهم اســت. اگر براى مخاطبان خاص و 
نخبه مى نويسيم، تشديد كمتر لازم است. 
ولى براى يك دانش آموز يا مخاطب عام، 

ممكن است بيشتر لازم افتد. 

  آنگاه که کلمه با کلمه ای دیگر اشــتباه

می شود

ضرورت دوم كه مهم تر است، وقتى است 
كه كلمه بدون تشــديد با كلمه اى ديگر 
اشتباه شــود مثل اين موارد: «مُسكّن/ 
مَســكَن»، «خيّر/ خَير»، «عِلّى/ على». 
از اين ها كــه بگذريم، گاهــى نيز اتفاق 
مى افتد كه تشديددار كردن كلمه سرعت 
خواندن و فهم مطلب را بالا مى برد. يعنى 
درســت اســت كه مخاطب در هر حال 
آن را درست مى خواند، ولى اگر تشديد 
بگذاريم، چون كلمه ســاختار هندسى 
متفاوتى مى يابد، ســرعت تشخيص و 
درك آن بيشتر مى شود. مثلا در كلمات 
«سنّت»، «حسّى»، «عزّت» اين تشديد 

نقش هويت آفرينى و برجسته سازى دارد.
البته گاهــى عكس اين قضيــه هم رخ 
مى دهد، يعنى تشديدهاى زياد و بى مورد، 
نه تنها كمكى به بهترخوانده شدن كلمات 
نمى كنند، بلكه آن ها را شلوغ مى سازند، 
مثل «وضعيّت»، «اهمّيّت»، «فعّاليّت». 
مســلما هر آدمى هر قدر هم كم ســواد 
باشــد، اين كلمات را بدون تشديد هم 
درست مى خواند و چه بســا راحت تر و 

سريع تر.

 تشدید در آخرین حرف کلمه

بحث مهم ديگر تشديد در آخرين حرف 
كلمه است، مثل «خاصّ»، «ردّ»، «حلّ»، 
«مهمّ» و امثال اين هــا. در اينجا قاعده 
چيســت؟ جناب دكتر تقــى وحيديان 
كاميار در كتاب «در قلمرو زبان و ادبيات 
فارســى» در اين مورد مقاله اى مفصل و 
جامع نوشته اند. حاصل آن اين مى شود 
كه اگر كلمه با كسره اضافه خوانده شود، 
مى شود تشديد آن را حفظ كرد، مثل «ردّ 
پا»، «حلّ مســئله». اما اگر كلمه كسره 
اضافه نداشته باشد تشديد لازم نيست، 

مثل «رد شدن» و «حل كردن».

 تلفظ کلمات در مناطق مختلف

موضوع ديگرى كه بايد در نظر داشــت، 
شــيوه تلفظ كلمات در مناطق مختلف 
قلمرو زبان فارسى است. بعضى كلمات 
در بعضى جاى ها اصولا بدون تشــديد 
ادا مى شــوند، مثل «جاده» و «بچه» در 
افغانستان. حتى در شعر بيدل كلمه جاده 

را بايد بدون تشديد خواند:
دورى مقصــد بــه قــدر دســتگاه 

جست وجوست
پا گر از رفتار ماندَ، جاده منزل مى شود

در ايــن مــوارد بهتــر اســت كــه از 
تشديدگذارى بپرهيزيم و خوانندگان را 
در خواندن متن با گويش خودشان آزاد 

بگذاريم.
بى عدالتى در كاربرد نشانه ها

نكته جالب ديگر اين است كه نويسنده 
محترم فقط نسبت به تشــديد اين قدر 
مهر و محبت داشــته است، در حالى كه 
بسيار كلمات بودند كه فتحه و كسره به 
كار داشتند و ايشــان دريغ كرده است. 
مثل همان «علىّ» كه بهتر است «عِلّى» 
نوشته شود. اين قضيه به گمان من يك 
عامل روانى دارد. گاهى انسان ها به يك 
چيز شرطى و حساس مى شوند. مثلا من 
حس مى كنم كه ويرگول بسيار مى گذارم. 
گاه اتفاق افتاده است كه در نوشته هايم 
و در مرحله ويرايــش، «ويرگول زدايى» 
كرده ام و شــايد يك ثلث از ويرگول ها را 

برداشته ام.
همين طــور كه مــن ويرگول بســيار 
مى گــذارم، ديگرى تشــديد بســيار 
مى گذارد، ديگرى ممكن اســت علامت 
فتحه و كســره زياد بگــذارد، مخصوصا 
كسره اضافه كه بعضى ها علاقه شديدى 
به آن دارند. و به همين دليل هم هست 
كه مى گويند متن يك نويسنده حرفه اى 
را هم بايد ويرايش كرد، چه برسد به مردم 
عادى. چون ممكن است همان نويسنده 
يك عادت نگارشــى نامطلوب داشــته 
باشد. حتى نوشــته يك ويراستار را هم 
بايد ويرايش كرد، چون ممكن است آن 
ويراســتار مثل من «ارباب ويرگول ها» 

باشد. 

عبور از بحران با عاشقانه های فارسی 
درباره کتاب «اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی»

ارباب تشدیدها

چطور می شود با دیزاینرها زندگی 
کرد و آن ها را نکشت!

 زردکانلو| نشر مشكى كه با رويكرد 

ن
وا

خ
تاب

ک

انتشــار كتاب هاى زيبا دركنار 
كتاب هاى ادبــى، در حوزه هاى 
گوناگون هنرهاى تجســمى نيز 
اقــدام بــه چــاپ كتاب هــاى 
بى شمارى كرده، به تازگى كتابى 
را با عنوان «چطور مى شــود با 
ديزاينرها زندگى كرد و آن ها را نكشت!» 
روانــه بازار كتــاب كرده اســت كه فقط 
عنوانش، هر ديزاينر، طراح، گرافيســت يا 
هركسى را كه در ارتباط نزديك با اين افراد 
اســت، براى خواندنش كنجكاو مى كند. 
نويســنده اين كتاب، آلن لانگ اســت و 
نازنين مهرزاد آن را ترجمه كرده اســت. 
«چطور مى شود با ديزاينرها زندگى كرد و 

آن هــا را نكشــت!» در 
72صفحــه و بــا قيمت 
در  10هزارتومــان 
كتاب فروشــى ها عرضه 
شده اســت. همچنين 
علاقه منــدان مى توانند 
كتاب را به صورت آنلاين 
از ســايت نشــر مشكى 

بخرند.
در بخشــى از معرفــى 
«چطــور مى شــود بــا 

ديزاينرها زندگى كرد و آن ها را نكشت!» 
مى خوانيم: «آيا تمــام چيزهاى دنيا براى 
آنكه تراز بشــوند، لزوماً نيازمند كنترل از 
راه دورند؟ نه فقط تراز شــدن با يكديگر، 
بلكه با لبه كاناپه، گوشه ميزِ عسلى و قاب 
روى ديوار -عيشِ مُدام! بديهى است بيشتر 
مردم برايشان مهم نيســت در رنگ هاى 
سالادشــان، تعادلى پيدا نكنند يا اينكه 
در تابلوى فروشــگاهى بيــن حروف دال 
و كاف «بيش ازحد» فاصله افتاده باشــد 
اما اين ها براى ديزاينرها مهم اســت، پس 
اگر داريد درباره ســر كردن با يكى از اين 
موجودات خلاق و عجيب آن هم در فضاى 
تنگ و ترش فكر مى كنيد، پيشنهاد مى كنم 
ايــن كتــاب را بخوانيــد، بى معطلى هم 

بخوانيد.
اگر بــا ديزاينرهــا زندگى 
درك  باشــيد،  كــرده 
مى كنيد كــه آن ها عادات 
عجيب وغريــب و اداواطوار 
باعــث  غيرعادى شــان 
مى شــود با شــور و شوقى 
سازنده دائم در تقلا باشند، 
درحالى كه مردم عادى اين 
چيزهــا را هيچ وقت درك 

نمى كنند....» 

اگر بــا ديزاينرهــا زندگى 
درك  باشــيد،  كــرده 
مى كنيد كــه آن ها عادات 
عجيب وغريــب و اداواطوار 
باعــث  غيرعادى شــان 
مى شــود با شــور و شوقى 
سازنده دائم در تقلا باشند، 
درحالى كه مردم عادى اين 
چيزهــا را هيچ وقت درك 

نمى كنند....» 

قرار بود رضا کیانیان در 
این پروژه به صورت راوی 
اول شخص حضور داشته 
باشد اما او به دلایلی از حضور 
در کار منصرف شد

قرار بود رضا کیانیان در 
این پروژه به صورت راوی 
اول شخص حضور داشته 
باشد اما او به دلایلی از حضور 
در کار منصرف شد


